
 زنان پيامبر
ساله بود با کارگزار خود خديجه که  ٢۵محمد وقتی  خديجه دختر خويلد بن اسبن عبدالعزی (خير النساء العالمين). -١

زنی ثروتمند بود ازدواج کرد و از ھمراھی کردن کاروانھای تجاری خديجه به زندگی مرفه و آرامی رسيد. خديجه 
سال  ۴٠ساله  ٢۵ودرا با استفاده از غلامان اداره می کرد. وی در زمان ازدواج با محمد کاروان ھا و تجارت خ

داشته است. ميل فراو ان زنان عرب به بودن بامرد در خديجه ھم پنھان کردنی نيست. در عربستان غلام و کنيز در 
ورخين عرب و شيعه حتا تلاش اختيار کامل صاحبش می باشد و ھرکاری با او مجاز است.  ھمانطور که می دانيم م

کرده اند روابط محمد با برکه (کنيز محمد) که بعد ھا به ام ايمن مشھور شد را پنھان سازند و اين کنيز را که بسيار 
زيبا بود را پيرزنی فرتوط قلمداد کنند.خديجه ھم غلامی داشته است بنام زيد که بسيار تنومند بوده ولی سن او در 

ست. گاھی ھم تلاش کرده اند زيد را بچه غلامی نا بالغ قلمداد کنند. اين امر نمی تواند با تاريخ مشخص نشده ا
بسياری ازواقعيات و شواھد برابر باشد بنابراين فقط ميتوان گفت اين شخص (زيد) می توانسته ده سال از محمد 

[کتاب تاريخ اديان جواد » تر بودزيد ده سال از محمد جوان«ساله)  باشد. زيرا در تاريخ آمده است  ١۵جوانتر (
ساله بالغ در خطه عربستان را داشته به دليل ھمان  ١۵]. خديجه مرد دوست که اختيار جوان ٢٩۶مشکور برگ 

سنت و اعتقاد ھا زيد کاملا به او حلال بوده و اختيار ھمخوابی با اورا مجاز می دانسته.  خديجه ثروت مند نمی 
م دردل داشت را پنھان کند و نمی توانست با آن شھرت و ثروت فرزند خود را از يک توانست فرزندی که از زيد غلا

غلام بداند بنابراين محمد را که از خانواده قريش و با سنی مناسب بود ولی فقط فقط مالی و کارگزاری خديجه را 
  داشت بعنوان فرزند خود انتخاب می کند. 

جالب توجه است بدانيم که خديجه پيش از محمد دو شوھر داشته و از ھر کدام از آنھا يک فرزند داشته است.  آنگاه که 
سال زمان ازدواج خديجه با محمد، تا چھل سالگی محمد  ٢۵سال داشته است و فاصله بين  ۴٠محمد مبعوث می شود 

 ساله خواھد بود که زنی يائسه و عقيم بوده است.  ۵۵ثت ساله در زمان بع ۴٠سال خواھد بود بنابراين خديجه  ١۵

  

خديجه برای محمد ھشت فرزند آورد، قاسم، طيب، طاھر، عبدالله، «آمده است  ١٢٨٨در تاريخ طبری جلد چھارم، برگ 
ه است. ) سال پيش از بعثت دنيا آمد۵ميدانيم فاطمه آخرين فرزند خديجه ومحمد پنج (» زينب، رقيه، ام کلثوم، و فاطمه

سالگی با شوھر اولش و سپس با شوھر دومش ازدواج کرده باشد در فاصله بين  ١۵- ١٠اگر خديجه در سن ھای بين 
) سال می شود خديجه فقط دو فرزند (يک فرزند از ھر شوھر) داشته ولی در ٢۵سالگی که بيست و پنج ( ۴٠تا  ١۵

لقب » ابتر = دم بريده، عقيم، ناتوان جنسی«ن زمان به او ) فرزند برای محمدی که در آ٨سال ھشت ( ١۵مدتی کمتر از 
  داده بودند داشته باشد.؟ 

  

نوشته عماد الدين حسين اصفھانی، که در دوران جمھوری اسلامی توسط نشر محمد منتشر » زنان پيامبر«در کتابی بنام 
  می نويسد:  ٣١۴در برگ  ١٣٧٠شده در چاپ ھفتم بھار 

کتاب الاستقاثه فی بديع الثلاثه نوشته است؛ سه دختر، زينب، رقيه، وام کلثوم، دخترانه ھاله علی ابن احمد کوفی، در «
  ». خواھر خديجه بوده اند و پدرشان مردی بنام بنی مخزوم بود، ھاله که از دنيا رفت سرپرستی آنھا به خديجه رسيد

  

با عبيد خزرجی غلام » که= ام امين پسينبر«محمد پس از ازدواج با خديجه موجباتی فراھم ميکند که کنيد خودش 
  خديجه ازدواج کند و پسری حاصل اين ازدواج دو کارگزار خديجه و محمد بوده است. 

  

چون بعثت ودستورات قرآن در باره چند ھمسری بسيار ديرتر از زمان ازدواج محمد و خديجه بوده بنابراين محمد قادر به 
ه است. اگر به فرض محال ھم امکان داشت محمد به دليل کارگزاری خديجه پول داشتن چند ھمسر در آن دوران را نداشت

کافی ويا امکان کافی و جرات اين کار را نداشته است. تا زمانی که خديجه بيمار شده و در می گذرد محمد فقط يک ھمسر 
  محمد دوران پر ھمسری را اختيار ميکند. » الله«داشته و پس آن به قدرت و با ھمياری 

  



گفته می شود خديجه اصرار به ازدواج با محمد داشت   محمد پس از مرگ خديجه، به سرعت ثروت وی را از دست داد.
زيرا از زيد غلام خود باردار بود و نگران بود خانواده اش از اين امر آگاه شوند و موجب گرفتاری شود. گذشته از آن 

  ت پدر فرزندش يک غلام بوده باشد.يل قريش ثروتمند بود نمی خواسخديجه که از يک فام

  ١٠٥برگ  ٥:١٦٨) ١٠٣( برگ  ٥:١٦٤١٦٥صحيح بخاری  ·

  ٣برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

   ٣٩٥برگ  ٤:٦٠٥صحيح بخاری جلد . ·

   ١٠٥برگ  ٥:١٦٨صحيح بخاری جلد . ·

  ) ١٢٩٧( برگ  ٤:٥٩٧١صحيح مسلم  ·

 
پدرش ھرگز اسلام نياورد او نيز مسلمان  که بدليل اينکهابوطالب فرزندی داشته بنام فاخته (ھند)  –فاخته (ام ھانی)  -٢

سوره بقره در باره پرھيز  ٢٢١خود محمد بود. در آن زمان ھنوز آيه  نبود. ولی ھمانند ديگران از حاميان پسر عموی
يم که ميدان  مشرک نازل نشده بود. وبرای ازدواج محمد با فاخته که بت پرست بود اشکالی نبود.از ازدواج با زنان 

 (عبدمناف) که بنده بتی بنام مناف بود تا آخر عمر بت پرست باقی ماند. با اين وجود ابوطالب پدر علی به روايت ديگر
از ترک بت پرستی وپيش از  زندگی زناشويی محمد و فاخته سه سال دوام داشته است. احتمالا بدليل خودداری فاخته

ترين بت پرستان  فاخته پس از محمد بسفارش پدرش با يکی از متعصب  اند.فرار محمد از مکه به مدينه از ھم جدا شده 
فرزند شده است. وی پس از بدنيا آمدن  ٤بنام ھبيره بن عمرو مخزومی ازدواج کرده است و در ظرف ده سال صاحب 

ندارد. اين يکی  مشھور شد. بنابراين از محمد پيامبر فرزندی» ھانی گذاشت به (ام» ھانی«فرزند نخستش که نام اورا 
است در خانه  رفته» معراج«بودن و يا عقيم بودن محمد است. می گويند زمانی که محمد مدعی شده به  از دلايل ابتر

مورخان آغاز معراج را در مسجدالحرام قيد کرده  فاخته بوده. اين امر در بسياری از تاريخ ھا آمده فقط برخی نادر از
  :الحرام) يک بتخانه بوده است. نظامی در شعری می گويدمسجد اند. که البته ھنوز آن موقع (

  یبه خلوت، در سرای ام ھان    زين دير فانی شبی رخ تافته

  در قالب طنز به موضوع معراج محمد اشاره دارد. معراجيه مشھوری دارد که» ابن ديلاق«ذبيح بھروز ملقب به 

زن زيگر محمد بود، سوده بيوه زن (نام ھمسر پيشين وی سوده دختر زمعه بن قيس العامريه (صاحبته الھجرتين)،   -٣
از آوردن عايشه به  د داده بود و محمد قبلبن عمرو بوده است) مسلمانی بود اھل حبشه که پدرش اورا به محم سکران

محمد برای اداره خانه اش به سوده نياز داشت.  سال سن داشت و ٥٠خانه اورا به خانه آورده بود. سوده به رواياتی 
يک مادربزرگ بود. سوده در آخرين سال خلافت عمر از دنيا رفت. عايشه روايت  البته سوده در مقابل عايشه نيز ھمانند

سوده ھراس داشت  که سوده برخی اوقات از نوبت خود ميگذشت تا پيامبر شب خود را با عايشه بگذراند زيرا است کرده
ازدواج کرده بود که تقريبا چاره و امکان  مبادا محمد وی را بخاطر سن بالايش طلاق دھد. پيامبر در حالی با سوده

ده بود و در آن سالھا ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و اورا طرد کر ديگری برای ازدواج نداشت زيرا قبيله قريش
  .سوده ازدواج کرد ضد مفاد عھدنامه ای بود که منجر به شعب ابيطالب شد بنابر اين محمد از روی اجبار با بنی ھاشم بر

  .محمد از اين زن ھرگز صاحب فرزندی نشد

   .١٦٩برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

   ٥٧٢برگ  ٢:٢١٣٠ابو داوود جلد . ·

   ٣٠٠برگ  ٦:٣١٨صحيح بخاری جلد . ·

   ١٢٨برگ  ٩تاريخ طبری جلد . ·

   (٦٥١( برگ  ٢:٢٩٥٨صحيح مسلم جلد . ·

   (٢٩( برگ  ٣:٨٥٣) جلد .١٥٤( برگ  ٣:٢٦٩صحيح بخاری جلد . ·

   (٧٤٧( برگ  ٢:٣٤٥١صحيح مسلم جلد . ·

   ٢٠٢برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·



 ٩ساله بود با وی ازدواج کرد و در سن  ۶، محمد وقتی عايشه   عايشه دختر ابوبکر صديق (افقه نساء العالم) -٤
داشته است  سال داشت ھمبستر شد. محمد عايشه را از تمام زنان خود بيشتر دوست ۵٣سالگی با او آن ھنگام که خود 

مھمترين واقعه ای که در زمان زندگانی محمد و در سال ششم ھجرت (فرار از مکه) رخ داد داستان عملی شرم آور بود 
که ھمگان بر آن آگاھند . شواھد موجود عايشه را در انجام آن کار گناھکار می دانند وحتا خود عايشه، حضرت محمد و 

» نادان«در اين مورد دخالت می کند ((!!)) و با دلايلی نظر مردم » الله«اند. اما  پدر و مادر او ھم اين عقيده را داشته
را که فکری عليل وقلبی ضعيف دارند را بی ربط و مسخره آميز قلمداد ميکند و با خنده و استھزا عايشه را بی گناه 

نوشته است. اين مورد در کتاب  » هعايش«قلمداد ميکند.  ابن اسحق اولين نويسنده ای است که در اين باره از زبان 
ھم آمده است. تاريخ نويسان  ٧٩۴-٧٨۵برگ ھای  ٢سيرت رسول الله با انشای رفيع الدين اسحق بن محمد ھمدانی حلد 

اسلامی ھمه متفق القول ھستند که محمد پيامبر خدا شبی را بدون زن به بستر نمی رفتند لذا حتا در غزوه ھاو جنگ 
محمد ھم با کجاوه ھا يا (ھودج) ھمراه لشگريان بوده اند.  صفوان جوانی پرقدرت بوده که گويا  ھايکی يا چند ھمسر

مسئوليت حمل غنايم جنگی که با قبيله بنی المصطلق رخ داده بود را بعھده داشته است. عقب ماندن صفوان از لشگريان 
او به دليل بازديد محل و خاطرجمعی از به گونه ھای گونگون نوشته شده است. ولی اصرار براينکه عقب ماندن 

بازنماندن زن، کودک ويا غنائمی نه مصلحت ونه عقلانی ونه ضروری بود زيرا ھمه در حال حرکت بودند و چنين 
دليل عقلی عقب ماندن صفوان و عايشه بوده است. علی پس » عايشه«ماموريتی با عقل درست در نمی آيد. بدون ترديد 

تراض کرده است و پس از شرح واقعه درخواست کرده عايشه را طلاق بدھد. اگر علی دلايلی برای از آگاھی به محمد اع
اينکارنداشت چنين پيشنھادی به محمد نمی کرد.  عايشه که تعمدش از عقب ماندن از اردو ثابت شده است، با ھق ھق و 

چيزی نگذشته است. بدنبال اين قضايا آيه گريه اعلام کرده در آن شب که از غافله عقب مانده اند بين او و صفوان 
سوره نور نازل شده است (کسانی که زنان پاکدامن را متھم ميکنند . سپس چھار شاھد برادعای خود نمی  ۵و  ٢شماره 

آورند آنھا را ھشتاد تازيانه بزنيد و شھادتشان را ھرگز نپذيريد و آنان فاسقان ھستند؛ مگر کسانی که پس از آن توبه 
و جبران نمايند که خداوند غفور و رحيم است)  به عبارت ديگر با آمدن اين آيه عملا مجازات زناکاران تعليق به کنند 

محال شده است. در مقابل آن کسانی که دونفر را در حال زنا ببينند و نتوانند آنرا ثابت کنند جرمشان ھشتاد ضربه شلاق 
  است. 

پس از فرار (ھجرت) در دوران معاويه، درمدينه  ۵٨،۵٩وايتی در سالھای عايشه جوانترين ھمسر محمد بود. وی به ر
در گذشته است. با اينکه تمام مورخان اين تاريخ و تعبير را تکرار می کنند وادعا دارند او مورد علاقه محمد بوده است 

با وجود اين ھرگز از  .دهسالی که مرتبا با محمد بوده است وبيش از ھر زن ديگر مورد استفاده محمد بو ٩و در مدت 
  صاحب فرزندی نشد. (!) اين دختر باکره

  ٧١٦و  ٧١٥صفحه  ٣٣٠٩,٣٣١٠,٣٣١١: . ٢صحيح مسلم جلد جلد  ·

  ٦٥برگ  ٧:٨٨صحيح بخاری جلد . ·

  ٢٠٢برگ  ٢٢بحار الانوار جلد    ·

ه در جنگ احد زخم مھلکی بود ک"ابوسلمه بن ابوالاسد"  زن يکی از مسلمانان به نامام سلمه دختر اميه بن المغيره،  -٤
سال سن  ٥٣سال سن داشت و محمد  ٢٩ام سلمه در ھنگام ازدواج با محمد  برداشته بود و در نھايت کشته شده بود.

ولی ھرگز از اين زن صاحب فرزندی  .از کليه زنان محمد بيشتر عمر کرد و پس از ھمه آنھا وفات يافتداشت. ام سلمه 
 نشد.

   ٦٥٤برگ  ٢:٢٣٨٢جلد . ١٣٣٢برگ  ٣:٤٧٤٢جلد . ٦٨برگ  ١:٢٧٤ابو داوود جلد . ·

   ٢٢٨برگ  no.240 ١سنن نساء جلد . ·

   ٧٢برگ  ٣:١٧٧٩ابن ماجه جلد . ·

   .٨٠برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

   ٥٤٠برگ  ٢:٢٤٥٥صحيح مسلم جلد . ·

   ٢٠٣برگ  ٢٢حار الانوار جلد ب ·

سالگی شوھر خود خنيس (ابن عبدالله) بن حذاقه السھمی را از دست داده  ١٨در سن حفصه دختر عمر بن الخطاب،  -٥
موجود  ساله بود. در احاديث ٥٥سال سن داشت و محمد  ٢٠بود. حفصه در ھنگام ازدواج با محمد  بود و بيوه شده



دلايل سياسی پذيرفت که با وی ازدواج  است که بعد از اينکه ابوبکر و عثمان از ازدواج با وی سر باز زدند، محمد به
. ھرگز برای محمد نسخه عثمان از قرآن با ھمکاری وی تھيه شده بود شود و کند. حفصه نيز از حافظان قرآن حساب می

  فرزندی نياورده است.

   ٢٥٨برگ  ٣:٢٠٨٦ابن ماجه جلد . ·

   .١٤٠٢برگ  ٣:٥٠٢٧جلد . ٦٧٥برگ  ٢:٢٤٤٨ابو داوود جلد . ·

   ٧٦١برگ  ٢:٣٤٩٧جلد . ٦٢٥برگ  ٢:٢٨٣٣جلد . ٥٧٦برگ  ٢:٢٦٤٢صحيح مسلم جلد . ·

   ٢٠٢برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

    زينب دختر جحش از بحث برانگيز ترين ازدواجھای محمد است.ازدواج نب دختر جحش الاسديه؛ زي -٦

 . ( برگ  ٢:٣٣٣٢) جلد .٧٢٣٧٢٤( برگ  ٢:٣٣٣٠) جلد .٥١٩( برگ  ٢:٢٣٤٧صحيح مسلم جلد
  .٧٦٠برگ  ٢:٣٤٩٤) جلد .٧٢٥

   . ١٤٩٣( برگ  ٤:٦٨٨٣) جلد .٥١٢( برگ  ٣:٨٢٩) جلد .١٣٨( برگ  ٣:٢٤٩صحيح بخاری جلد (
  .١:١٤٩٨جلد . ١٣٧٨- ١٣٧٧برگ  ٣:٤٩٣٥ابو داوود جلد .

    ٢٠٣برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  

سال سن داشت  ٢٠سالگی با جويريه که  ٥٨محمد در سن جويريه دختر حارث بن ابوضرار (اعظم النساء برکه)،  -٧
به آنھا حمله کرده بود.  کرد. جويريه دختر رئيس قبيله بنی المصطلق، يکی از قبايل يھودی متعددی بود که محمد ازدواج

قبيله کرده بود کشته شده بود. او از شوھر پيش  ھانی که محمد به اينشوھرش مالک بن صفوان بود و در حمله ناگ
ازدواج کرد و جويريه قبول کرد به شرط اينکه اسرای باقيمانده از اين جنگ  فرزند داشت. محمد از جويريه درخواست

در " زنی بسيار زيبا" و غنايم بدست آمده به صاحبان باقيمانده از اين جنگ بازگردد. از جويريه به عنوان آزاد شوند
جويريه از زيبايی شگفت انگيزی بھره می برد، بطوری که ھيچ  بسياری از تواريخ ياد شده است، ابن اسحق ميگويد

 زيبايی وی مقاوت کند. و رابطه او با محمد به شدت عواطف عايشه را تحريک کرده بود و مردی قدرت نداشت در برابر
 ٦٥زندگی کرد و در سن  سال ٣٩سال زن محمد بود و بعد از محمد نيز  ٦يريه عايشه از ديدن او در عذاب بود. جو

  ولی ھرگز محمد از او صاحب فرزندی نشد  سالگی درگذشت.

   ٧٢٩ابن اسحق سيرت الرسول، برگ  ·

   ١٣٧٨- ١٣٧٧برگ  ٣:٤٩٣٥ابو داوود جلد . ·

   (١٣٧( برگ  ٨:٢١٢صحيح بخاری جلد . ·

   .٣٩٢برگ  ١:١٤٩٨ابو داوود جلد . ·

   ٥٢٠برگ  ٢:٢٣٤٩صحيح مسلم جلد . ·

   .(٤٣٢-٤٣١( برگ  ٣:٧١٧صحيح بخاری جلد . ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢لد بحار الانوار ج ·

که  ابوسفيان رئيس قبيله قريش، قدرتمند ترين مرد مکه بود. ام حبيبهام حبيبه، رمله دختر ابوسفيان بن الحرب، -٨
به حبشه رفته بودند تا پادشاه  ھمراه با شوھرش عبيدالله ابن جحش از اولين کسانی بودند که مسلمان شده بودند و

الاسدی در حبشه مسيحی شد و از ام حبيبه طلاق گرفت، نام اصلی  عبيد الله ابن جحشحبشه را به اسلام دعوت کنند. اما 
آورد، ام حبيبه تا  است. پيامبر اسلام از راه دور از پادشاه حبشه خواست تا ام حبيبه را به زنی او در ام حبيبه رمله بوده

سال سن  ٢٩ام حبيبه در ھنگام ازدواج با محمد برگردد.  سال بعد نتوانست محمد را ببينيد زيرا نميتوانست به مدينه ٦
اما  اميدوار بود ازدواجش با ام حبيبه نظر ابوسفيان دشمن درجه يک اسلام را تغيير دھد سال. محمد ٥٤داشت و محمد 

  دمحمد از ام حبيبه فرزندی ندار  .چنين اتفاقی نيافتاد

   ٧٧٦برگ  ٢:٣٥٣٩جلد . ٣٥٢برگ  ٢:١٥٨١صحيح مسلم جلد . ·



   ٣٠٢برگ  ٥:٣٩٧٤ابن ماجه جلد . ·

   ٦٥٢برگ  ٢:٢٩٦٣جلد . ٧٣٩برگ  ٢:٣٤١٣صحيح مسلم جلد . ·

   ٢٠٢برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

سال سن داشت. صفيه  ٦٠سال و محمد  ١٦ھنگام ازدواج با محمد  صفيه درصفيه دختر حيی بن اخطب النضری،  -٩
کرد از  قبيله بنی نضير، از قبايل يھودی مدينه بود که محمد به آن حمله کرد و آنھا را مجبور دختر حيی بن اخطب رئيس

ذارند. شوھر قبلی برای مسلمانان باقی بگ مدينه خارج شوند و ھرچه قابل نقل کردن است با خود ببرند و باقی اموال را
ھمان جنگ کشته شد. شوھر وی توسط مسلمانان به دليل اينکه مکان مخفی  او کنان بن ربيع بود که توسط مسلمانان در

با صفيه  را افشا نميکرد شکنجه و در نھايت به دستور پيامبر کشته شده بود، و پبامبر ھمان شب کردن جواھراتش
ولی ھرگز  سال زندگی کرد. ٣٩محمد  سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ ٤ازدواج کرد و با وی ھمبستر شد. او 

   فرزندی نياورد برای محمد

   .١٨٥برگ  ٣٩تاريخ طبری  ·

   ٤:١٤٣٢٨٠و  ٢:٦٨صحيح بخاری . ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

 ٣٦ميمونه در زمان ازدواج با محمد ميمونه دختر حارث الھلاليه از فرزندان عبدالله بن ھلال بن عامر بن صعصعه،  - ١٠
بن ابی  ساله بود. نام شوھر پيشين او ابی سبره ٦٠ساله خوانده اند) و محمد  ٣٠روايات وی را  سال سن داشت (برخی

ازدواج کرده است. ميمونه خواھر  دھمر بوده است گرچه با شوھرش فرزندی آورده با اين وجود محمد با او در مدينه
 ٤٤سالگی از دنيا رفت، يعنی  ٨٠د در سن زندگی کرد و پس از محم سال با محمد ٣ناتنی زن ديگر محمد بود. ميمونه 

  محمد نياورد وی ھرگز فرزندی برای .سال بيوه ماند

   ١٣٦برگ  ٨تاريخ طبری جلد . ·

   .٣٦٩برگ  ٢:١٦٧٢جلد . ٣٦٩- ٣٦٨برگ  ١:١٦٧١١٦٧٤١٦٧٥صحيح مسلم جلد . ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحا الانوار جلد  ·

  فاطمه دختر سريح  - ١١

   ٣٩برگ  ٩تاريخ طبری جلد . ·

  ھند دختر يزيد  -١٢

   .٩٢٩-٩٢٨برگ  ٤٢٥٤- ٣:٤٢٥١صحيح مسلم جلد . ·

  عصما دختر سياء  -١٣

    ١٨٥برگ  ١٠تاريخ طبری جلد . ·

  زينب دختر يزيد  - ١٤

   ١٥٠برگ  ٧تاريخ طبری جلد . ·
  ١٦٤- ١٦٣برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

کند پيامبر درگذشت،  با پيامبر ازدواج کرد اما پيش از اينکه پيامبر به او دخول  قتيله دختر قيس و خواھر اشعث، - ١٥
   .بعد از مرگ محمد عکرمه بن ابی جھل با او ازدواج کرد



   ١٣٨برگ  ٩تاريخ طبری جلد . ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

محمد آوردند  ملا محمد مجلسی در مورد اين زن نوشته است وقتی وی را نزد  اسماء دختر نعمان بن شراحيل - ١٦
محمد انجام نگيرد. به اين صورت که به  عايشه و حفصه نسبت بوی حسادت کردند و وی را فريب دادند که ازدواجش با

حمد بی اعتنای کند، عصما وقتی محمد را ديد به او جلب کند بايد به م وی گفتند اگر مايل است توجه محمد را به خود
من فکر ميکنم بايد به خانواده ات " محمد برانگيخته شد و گفت" فکر ميکنم بايد از دست تو به الله پناه ببرم"من  گفت

   "پناه ببری

   ٥٩٧مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه  ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

احزاب نازل شد، فاطمه تصميم گرفت  ٢٩و  ٢٨باقر مجلسی نوشته است وقتی آيات ملا محمد  فاطمه دختر صحاک، - ١٧
   .را انتخاب کند و از محمد جدا شود راه اول

   ٥٩٧ب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه مجلسی، حيات القلو ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

از مصر به عنوان کنيز برای حفصه فرستاده بود، گرچه پيامبر از که مقوقس ماريه (قبطيه) دختر شمعون قبطی،  - ١٨
اين فرزند  فرزندی نشده است ولی در روايات آمده است، وی از پيامبر باردار شد، [[معلوم نيست ھيچ ھمسرش صاحب

زيست و بمرد. [[ھمين نشان از عقيم بودن  واقعی محمد باشد زيرا محمد عقيم بود]] نام اورا ابراھيم نھادند، دوسال
برای نشان دادن باوروری محمد اين بھانه در  اثری از خود بجای بگذارد، محمد است و چون فرزند دو ساله نمی تواند

(برده) حفصه بود که  است]] ماجرای ماريه نيز از ماجراھای بحث برانگيز زندگی محمد است. ماريه کنيز تاريخ ھا آمده
   بعنوان ھديه به او داده شده بود.

 . ١٩٤برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد   

از اسرای بنی قريظه بود که سھم محمد از غنائم جنگی بود. ريحانه ھرگز حاضر نشد اسلام  ريحانه دختر زيد قرظی - ١٩
بياورد و حتی پيشنھاد محمد مبنی بر ازدواج با وی را نيز قبول نکرد و تصميم داشت نه اسلام بياورد و نه با محمد 

واج کند. و وی تا آخر عمر تن به برده بودن وکنيزی در بيت محمد داد اما حاضر نشد مسلمان شود و يا با محمد ازد
   ازدواج رسمی کند.

 . ١٦٥- ١٦٤برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد   

 . ٥٨برگ  ١٣تاريخ طبری جلد.  

 او غزيه (غزيله نيز آورده شده است) بوده است و خود را به رسول الله بخشيده است. نام اصلی  ام شريک دوسيه، - ٢٠
الازدی ازدواج کرده بو و  دختر دودان بن عوف بن عامر بوده است و پيش از ازدواج با محمد با ابی العکر بن سمی

   .صاحب فرزند بود ولی با محمد ھرگز فرزندی بدنيا نياورد!

  ٢٠٢برگ  ٢٢بحار الانوار جلد   

   .که پيش از آنکه پيامبر با او ھمبستر شود او مرد زنی بودصنعا يا سبا دختر سليم،   - ٢١

ندادند، پس از محمد  زنی بود که به محمد گفت مرا به تو داده اند و به من خبرقضيه دختر جابر از بنی کلاب،  - ٢٢
   .طلاق خواست و محمد اورا طلاق داد.

   ١٣٩برگ  ٩بری جلد .تاريخ ط ·



بود که بعد از کشته   زينب دختر خزيمه الھلاليه از پسران عبد مناف بن ھلال بن عار ابن صعصعه (ام المساکين) - ٢٣
ماه بعد از اين  ٨شدن شوھرش "عبيده بن حارث بن عبدالمطلب" در جنگ بدر قبول کرد که با محمد ازدواج کند اما 

  او برای محمد فرزندی نياورد. .المساکين" (مادر مستمندان) ناميده اند ازدواج از دنيا رفت. او را "ام

   ٢٠٣برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

   به خانه آوردش و در خانه پيامبر مردو خواھر دحيه بن خليفه،  دختر خليفه الکلبی - ٢٤

   .زنی بود که محمد با وی ازدواج کرد اما بعد از مدتی وی را طلاق داد  عاليه دختر ظبيان از بنی بکربن،  - ٢٥

   ١٣٨برگ  ٩تاريخ طبری جلد . ·

   ١٨٨برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

 پيامبر اورا به زنی اختيار کرد اما ھنوز او را نديده بودقوتيله بنت قيس بن معدی کرب و خواھر اشعث بن قيس،  - ٢٦
   .که مرد. برخی نيز گفته اند محمد اورا طلاق داد

   .از بنی حاريث که طلاق گرفت  خوله بنت الھذيل - ٢٧

   . پير زنی بود از قبيله بنی خزرج  ليلی بنت الخطيم -٢٨

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

آورده بود که بچه دار است و بايد از بچه اش نگھداری کند. لذا پيشنھاد محمد را  وی بھانهابوطالب، ام ھانی دختر  -٢٩
مروری در تاريخ برای مخفی نگاه داشتن عقيم بودن و بدون دنباله بودن (ابتر جالب توجه است که پس از  .کرد رد

  نشان داده اند. دت ويا به بھانه طلاق باطلمحمد زنانی را که ھرگز بچه نياورده اند را يا کوتاه م بودن)

مادرم پير است و  که پيغمبر اورا از پسرش بخواست اما پسرش به پيامبر گفتضباعه دختر عامر بن قرط،  - ٣٠
  بالا توجه کنيد به توضيح  .پيامبرمنصرف شد

که از اسرايی بود که به دست مسلمانان افتاده بود، محمد او را بخواست اما شوی باز   صفيه دختر بشامه عنبری - ٣١
و حرام نگردد. پيامبر از او پرسيد من را خواھی يا شويت را؟ خواست مسلمان شد تا زنش بر ا آمد و چون زنش را می

   .صفيه گفت شويم را

اورا به زنی خواست، عباس گفت يا رسول الله او با تو شير خورده  پيغمبرام حبيبه دختر عباس بن عبدالمطلب،  - ٣٢
طبق قوانين اسلام خواھر محمد بحساب می آيند ھم گذشت نمی  محمد از زنانی که با او شيرخورده بودند و درواقع .است

  وولع او بدليل عقيم (ابتر) بودن محمد بوده است. کرد. افراط در زن گرفتن

بدن او پيسی دارد و  محمد اورا از حارث بخواست، حارث به دروغ به پيامبر گفتدختر حارث بن ابی حارثه،  جمره- ٣٣
ازدواج می کرد. اگر ازدواج نکرده  اين بچه معنی آمده است. اگر بيمار بود چطور محمد درخواست .تورا شايسته نيست

  .پس چرا جزو زنان محمد بحساب می آيد

  ساير موارد موجود در تاريخ  ·

محمد زنی که نامی از وی باقی نمانده است را طلاق داد زيرا وی چشم چرانی ميکرد و به مردانی که از مسجد  -٣٤
  يوه نگارش تاريخ طبری توجه کنيدبه ش .خارج ميشدند زير چشمی نگاه ميکرد



   ١٨٧برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

باز ھم چون فرزندی از آنھا  .، محمد با او ازدواج ميکند با او ھمبستر نميشود و او را طلاق ميدھد  مليکه الليثيه - ٣٥
  نيست داستان طلاق آمده است.

   ٢٠٤برگ  ٢٢بحار الانوار جلد  ·

خواھی شوھری داشته باشی که  به مدت کوتاھی با محمد ازدواج کرد، عايشه از وی پرسيد آيا می  مليکه دختر کعب - ٣٦
   .شوھر قبلی تورا کشت؟ وی به خدا از محمد پناه برد و محمد وی را طلاق داد

   ١٦٥برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·

ودند، وقتی داستان مردن ابراھيم فرزند قبيله او با قبيله بنی قريظه ھم پيمان بمردم شنباء دختر عمر الغفريه،   - ٣٧
از اينکه با او ھمبستر شد  شايع شد؛ وی به محمد گفت اگر تو پيامبر راستينی ميبودی فرزندت نمی مرد. محمد بعد محمد

  نيامد.!  ولی ھرگز فرزندی از محمد در شکم شنباء بوجود .وی را طلاق داد

   ١٣٦برگ  ٩تاريخ طبری جلد . ·

زن ديگری بود که با محمد ازدواج کرد اما پس از اينکه فھميد محمد پدرش را کشته است، از  ملائکه دختر داوود - ٣٨
  باز ھم اثری از فرزند در اين ازدواج در تاريخ يافت نمی شود .وی جدا شد

   ١٦٥برگ  ٣٩طبری جلد .تاريخ  ·

ديگر رسولان از جمله عيسی با   که محمد وی را طلاق داد زيرا وی به جذام مبتلا شده بود.  عميره دختر يزيد - ٣٩
  جذاميان بسيار خوش رفتاری می کند محمد کسانی را کی پيسی دارند يا جذام دارند را ترد می کند

   ١٨٨برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ·
 


